
 کتاب خاطرات افسر نيروی دريايی آمريکا
  

افسر سابق نيروی دريايی آمريکا در پاريس و بزبان فرانسه انتشار " جيمی ميسی " ط وستاين کتاب 
يافته زيرا در آمريکا برای چاپ انگليسی با موانع روبرو بوده است، آقای ميسی از تجربيات خود در عراق 

  .در زير خلاصه ای در مورد کتاب از نظرتان خواهد گذشت. گويد  آنها سخن میجنايتهایو شرح کشتار و
مردی چاق . دارندکاملاً بمانند آن قالبی است که فرانسويها در مخيله خود از يک آمريکايی " جيمی ميسی"

.  سال عمر دارد٣٢نماياند، با هيکلی بزرگ، وی  چون نوجوانان می را هم با چشمانی ساده و عينکی که وی
. ن هفته گذشته در هتل محل اقامتش با خبرنگاران زيادی که برای مصاحبه آمده بودند ملاقات داشتدر پايا

مريکا که با افکاری در مورد جوانی از نيروی دريايی آ. وقايعی علاقه مند هستنداين چنين به فرانسويها 
برد، اما در آنجا  میبه کشوری اسلامی در خاورميانه هجوم " يسمرترو"ليبی و مبارزه بر عليه جنگ ص

به کشتار خودسرانه بيگانگان مشغول " خرابکاران"جای مبارزه با تروريسم و قتل  هشود که ب متوجه می
  .است

فرانسويان از اينکه . جنايت جنگی در عراق ، نهاده است" بکش؛ بکش؛ بکش؛: "وی بر کتاب خود نام
  :بالند د میو و به اين دليل به فرانسه آمده برخند يک آمريکايی حق چاپ کتابش را در کشورش نداردنمی بي

چاپ برسانم، ناشران می گفتند جامعه آمريکا تحمل خواندن چنين  هکسی را در آمريکا نيافتم تا کتابم را ب" 
 اين جنگ مخالفند و فرانسويها بابه اين علت به فرانسه آمدم زيرا .  دارمکتبی را ندارد و البته من قبول

روزنامه نگار فرانسوی که در آمريکا به اين کار " ناتاشا ساولينا" خانم  ."راه انداخته اند هبتظاهراتی نيز 
شود و تعدادی از مقالات وی را در مطبوعات فرانسه از جمله در  آشنا می" آقای ميسی" مشغول است با 

يسی بتواند تعدادی از کند تا م همچنين کمک می" ناتاشا"  خانم .رساند چاپ می هليبراسيون و اومانيته ب
کوشد کتابش را در آمريکا  ابتدا می" ميسی. "چاپ برساند هانگلستان ب" تنندپايندي"مقالاتاش را در مجله 

 به خاطر وجود عکسهای یيک. ورزند به چاپ برساند اما به دو دليل ناشران از چاپ کتاب امتناع می
  . و کارخاطر از دست دادن کسب هعمليات جنگی در عراق و دوم ب

   .اب در فرانسه بچاپ رسيده مسرورنداز اينکه کت" ناتاشا"و " ميسی"اکنون 
  .کتاب به زبان فرانسه منتشر شده است

  "به آتش کشيد مشان"
مثابه فردی که بسيار علاقمند به کارش بوده  ه و وی ب سال در نيروی دريايی آمريکا خدمت کرده١٢جيمی ميسی مدت

همچنين . رفته است مسافرت می هختلف برای ايراد سخنرانی در دفاع از نيروی دريايی باست ، هميشه به شهرهای م
 اما بر عکس .نام در نيروی دريايی تشويق نمايدرفته تا جوانان را به ثبت  وی در راس گروهی به ماًموريتهايی می

. باشد که مورد بحث ما میپردازد  امروز وی درست برعکس گذشته به سخنرانيهايی در جهت مخالفت با گذشته می
مخلص و خدمتگزار مهين از گردان هفتم فرقه سوم " ملوان"دهد که چگونه يک  جيمس ميسی در کتاب خود شرح می

شود که  وی در جريان خدمت متوجه می. کند شود که صفوف ناويان را ترک می سوی مخالف سوق داده می هچنان ب آن
اينست که امروزه ارتش آمريکا " ميسی" ادعای .زند اعمالی ناشايست می هبدر مکانی نامناسب قرار گرفته که دست 

صورت مستقيم به قتل و کشتار مردم بيگناه دست زده و موجب هرج و مرج عمومی در عراق  ه و بشکل گسترده ای هب
 گفت که توان در مورد کتاب می. توان گفت ارتش آمريکا دست به کشتار جمعی ملت عراق زده است  می.گردد می
. طور زنده دست به کشتار شهروندان بيگناه زده است ه اعتراف سربازی که خود ب.عتراف و هم اتهام را در خود داردا

عهده داشته دست به کشتار دهها نفر را تنها به اين دليل که مورد تهديد  هو گروه وی که رهبريش را ب" ميسی"شخص 
به اين دليل من احساس کردم که ما دست به کشتار " قتل رسانديم  هه ب هفت٦ نفر را در ٣٠.: "بوده اند؛ زده است
شدند به خيابانها پرتاب   زخمی پس از آنکه توسط ما لت وپار میشهروندان: "گويد زنيم، وی می جمعی بيگناهان می

يمان مورد هجوم  را تا آخرين گلوله هایيک روز ماشين. کرديم، ما فراموش کرديم که اين جنگ چرا آغاز شده است می



چرا برادر مرا کشتی؟ ما که : تنها فردی که زنده مانده بود از ماشين بيرون آمد و به انگليسی به من گفت. قرار داديم
ن سنگ بر سر من فرود چنانکه احساس کردم چند تُ  آن.اين حادثه بسيار مرا تحت ثاًثير قرار داد خلافی نکرده بوديم؟

دم بغداد رما طی اطلاعيه هايی از م. زنيم ست به همين کارها میددم که ما هر روزه آمده است پس از آن متوجه ش
آنان لباس رسمی .  با وجود اين ما آنان را به گلوله می بستيم.تند و دستهايشان را بالا بگيرندسيخواسته بوديم که با

راه خود ادامه  هانداختيم و ب در با تلاقها میتند و هيچگاه نيز از آنان سلاحی بدست نياورديم، ما اجساد کشته ها را نداش
 بود بار يک مينی بوس که سرقت شده عهده داشتم، يک همن پنج بار مسئول تفتيش ماشينها را در راهبندانها ب. داديم می
پس از تفتيش متوجه شديم که هيچگونه . گلوله بستيم هما نزديک شد به علامت ايست ما توجه نکرد و ما او را ب هب
  .داديم  راننده نمیواد منفجره ای در ماشين نيست و اين در حالی بود که راننده را کشته بوديم، ما هيچگونه فرصتی بهم

  "شد  دستورات از فرماندهی صادر می" 
 يکی از حوادثی که موجب شد من ارتش را ترک کنم شرکت در کشتار نوجوانانی بود که عليه ما تظاهرات کرده بودند،

 آنان دست به هيچگونه .ن را آتش بزنندتوانستند آ ه نداشتند و يک تانک نيز در نزديکی آنان بود که میآنان اسلح
 و مسلسلهای سنگين مورد هجوم قرار ١٦ ام ما آنان را با تفنگ . ا را به رگبار گلوله بستيمهخشونتی نزدند اما ما آن

 اما با .د در پشت يک ستون برق مخفی شوددم، او کوشين متاًثر ش در آن روز من برای يکی از اين نوجوانا.داديم
وجود اين مورد اصابت گلوله قرار گرفت، وی درحاليکه نصف يکی از پاهايش را از دست داده و در حقيقت قطع شده 

گلوله بستيم، راننده  هپس از آن يک ماشين باری ظاهر شد اورا نيز ب. دندخندي سربازهای ديگر به او می. يدود بود می
ما نزديک شد که راننده اش را  هنيز ب" کورولا تويوتا" يک ماشين . اش بيرون پريد ولی او را هم به آتش کشيديم

در اين هنگام . کشتيم، از درون همين ماشين شخصی بيرون آمده و دستهايش را بالا گرفت او را هم به گلوله بستيم
 دقيقه خود ٥ چرا او را کشتيد؟ پس از ،ما آمده و گفت اين مرد که دستهايش بالا بودبه نزد " ليما"  از گروه سربازی

روز ديگر در . قتل رساندند ه که مادری و بچه اش در آن بودند، شليک کردند و آنان را بینيز به ماشين" ليما " گروه 
ما . غلتيد ارم که زنده بود در خون می چهقتل رسيدند و نفر ه ماشين بسه نفر در کنار ورزشگاه بغداد بازرسی گذاشتيم،

م که امروز روز با فرمانده خود صحبت کرده وگفت. ش از رسيدن آمبولانس او نيز مردي کرديم اما پدرخواست آمبولانس
  . وی پاسخ داد بر عکس امروز روز خوبی است. بسيار بدی برای من بود

  :دهد ر کردن اجساد را چنين توضيح میشرح کشتار و لت و پا" ميسی " در بخش ديگری از کتاب 
کرديم و  کرديم، ما آن اجساد را روی هم انباشت می ديدند که چگونه رفتارهای ناشايستی با اجساد می عراقيها می" 

ما موظف بوديم . گذشتند ديدم که از روی اجساد می  ماشينهای نظامی را می.کرديم  سيگار فرو میگاهی در دهانشان
م که سربازان گلوبند ا بکاويم، اما من بارها شاهد بودبهايشان رجيدن اطلاعات افراد را تفتيش کرده و بدست آوربرای 

بار به  يک. داشتند می خود نگهيدند و يا اينکه پول نقد آنان را از جبيشان در آورده و برای زدطلای زنان را می د
 گفتم هدف ما از اين . کردمتهم او مرا به ترس و بزدلی .انيمرس قتل می هطور جمعی ب هفرمانده خود گفتم که ما مردم را ب

  ..........جنگ نفت و دلار است 
دانستم که   به کويت رفتم و می٢٠٠٣در تاريخ هفدهم فوريه سال . من از لحظات اوليه شروع جنگ حضور داشتم

با گذشت زمان مشکلات . ته خواهند شددانستند که بسياری کش  عراقيها نيز می.خواهيم عراق را به اشغال در آوريم می
من انسانهای بيگناه . گيرد نمی در حق آنان انجام یآنان بسيار شدت يافت و من فهميدم که هيچگونه کمک انسان

ايد به اعمال ناشايست بمن گفته بود که ن هپدر من هميشه ب .علت سياست دولت ما بود هقتل رساندم و اين ب هفراوانی را ب
  .کشتار بيگناهان توسط من جزوً آن اعمال ناشايست بوددست بزنی ، 

  :نويسد  بخش ديگری از خاطراتش چنين میميسی در
مانند که آنان را در قفس بزرگی مملو از خرگوش رها  می" سگهای فوتبال"مانند مجموعه ای از سربازان آمريکا ه

قتل رسانديم و اکنون شهروندان  هجوانان بيگناه را بکنند؟ پنج دقيقه پيش نو شما را به خدا قسم ، سگان چکار می. کنند
 آنان ما را .دهند بر اين نظريه است که هر شهروندی احتمالاً ترويست است ما می ه آموزشهايی که ب.کشيم ديگر را می

  .داشته اند در حالتی هسيتريک نگه



ها برای من ياين گفتن: " کند ند میرود صدای اعتراض خود را بل هرکجا که می هپس از ديدن حوادث فوق ب" ميسی"
 کمی پس از پايان عمليات بزرگ که بوش آن را اعلام داشت به ٢٠٠٣من در سال . يک نوع آرامش روحی می آورد

 من از وی تشکر کرده و گفتم که نه ، .دفتری بپردازمکار  ه در آمريکا فرمانده من پيشنهاد کرد که ب.آمريکا بازگشتم
 شما شهروندان بيگناه را در عراق نابود کرده ايد و من در نظر دارم اين اسرار و خاطرات را . نيستيمکار با شما همايل ب

  .گان بيان کنم هبرای هم
راحتی سخن بگويد و  هتا سر رسيد زمان باز نشستگی هنوز هفت سال وقت داشته، اما برای اينکه بتواند ب" ميسی" 

وی در . گردد در کارولينای شمالی باز می" فيشويل "  و به شهر خود دادهعفا  کند از کار خود استءاسرار جنگ را افشا
ی که در اين کتاب آورده ام برای من از نظر روحی بسيار شفا اين تجربه و پاسخهاي " :گويد  مورد تاًليف کتاب خود می

بررسی آن پرداخته و به بحث و  رسانه های عمومی فرانسه ،"ميسی"  پس از چاپ و انتشار کتاب ".بخش بودند
مسئولان فرانسوی نيز اظهار علاقه نمودند تا به او حق . ندتشداوی  ری از روزنامه نگاران ملاقات و مصاحبه بابسيا

 کتاب تا کنون به  اين. منتشر شود٢٠٠٦ترجمه اسپانيايی کتاب قرار است در اوائل سال .  نمايندءپناهندگی اعطا
"  نام کتاب چنين است، .ست چه زمانی نسخه انگليسی آن وارد بازار مطبوعات گرددانگليسی منتشر نشده و معلوم ني

ی ودهد يک سرباز نير  بر روی جلد کتاب است که نشان مییعکس. جنايات جنگ عراق!" بکش! بکش ! بکش 
ی سئوال روی يک شهروند عراقی نشانه رفته و ديگر جايی برا هه صفر بخود را از فاصل ١٦ام ه تفنگ لولدريايی 

رفته و از يم در حاليکه دستهايشان را بالا گما بسياری از آنان را گلوله باران کرد: " دگوي  وی در جايی می. گذارد نمی
ر درون ددانستم  کرديم که نمی سوی ماشينهايی شليک می ه گلوله ب٥٠٠ تا ٢٠٠ما بين . ماشينهايشان بيرون می آمدند

" مورنيزها"انی برای مسئولان ، دردسرهای فراواز زمان انتشار کتاب." ا دشمن چه کسانی نشسته اند، دوست يهاآن
سخنگوی نيروهای دريايی اظهار داشت که " ميجر گابريل چافين. " بوجود آمده است) سربازان حرفه ای آمريکا(

 و ضد جنگ که هم اکنون در جنبشهای صلح طلبانه" ميسی" اما .تا قبل از ثبوت حقيقت ندارد" ميسی"ادعاهای 
و ساير فعالان اردوگاه " سيندی شيهان"همراه " ميسی". های خود شکی ندارد ه در مورد گفت،پردازد فعاليت می هب

: گويد در جايی چنين می. کند يان افشا میکند وحقايق جنگ را برای آمريکائ صلح به دهها شهرهای مختلف مسافرت می
پردازيم و روز ديگر در ميان  کشتار بيگناهان می هکنيم و ب هبندان میروز صبح در يکی از خيابانهای عراق را يک" 

چگونه . به کشور آنان رفته ايم" شويم که برای کمکهای انسانی و استقرار آزادی و دمکراسی همان مردم مدعی می
  ما استقبال کنند؟ قتل رسيده اند، از  هتوان انتظار داشت مردمی که فرزندان، برادران و خواهران آنان توسط ما ب می

  . به راحتی بخوابد،آرزومند است که بتواند يک شب بدون آنکه دچار کابوس شود" جيمی ميسی " اکنون 
  ٢٠٠٦س  مار١٩صالح .                                                                                      برگردان ر


